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 چكيده
فضا در رابطـه بـا توليـد دانـش و مفهـوم حقيقـت،        و توجه به اهميت مقوله »چرخش فضايي«نفوذ مفهوم متاثر از 

هاي تعليم و تربيت نيز تبديل گرديده است.  پرسش از ماهيت فضا و مكان، به موضوعي اساسي در مطالعات و تئوري
يـك   مثابه بهفلات، از ريزوم  ژيل دلوز، فيلسوف پساساختارگراي فرانسوي، به همراه فليكس گاتاري در كتاب هزاران

گيري از سيسـتم   گيرند تا الگوي جديدي را در رابطه ميان دانش و فضا معرفي كنند. بهره فضايي بهره مي استراتژي
هاي فراوانـي   مثابه محيطي براي خلق و آفرينش، امكانات و ظرفيت تواند به ي هنر ميها كلاسفضايي ريزوماتيك در 

ه ريزومي، فضاي كلاس را به فضـاي پرسـپكتيوهاي   در رابطه با آموزش هنر فراهم آورد. اهميت تعدد و تكثر در نگر
گيـرد.   ي همگن سـنتي قـرار مـي   ويپرسپكتدر تضاد با فضاي آموزشي تك  كاملاًكند كه  سيال و متغيري تبديل مي

آورد  اي در حيطه آموزش هنر فراهم مي ها و انفجارهاي غيرمنتظره گيري از فضاي ريزومي، مجالي براي گسست بهره
نمايـد. ايـن    ها و چندگانگي خوانش ها در مواجهه با آثار هنري، بر منطـق تـك معنـايي غلبـه مـي     كه آزادي تفسير

 اي و اسنادي صورت گرفته است. تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه -پژوهش از نوع نظري و با روش توصيفي
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 مقدمه
دهي فضاي فيزيكـي آمـوزش، امـري     ساختار و سازمان

جدا و متمايز از پروسه توليد دانش نيست و ايـن دو در  
ي تعـاملي عمـل   ا گونـه  بهارتباطي تنگاتنگ با يكديگر، 

نمايند. محيط كلاس، مجموعـه فضـايي اسـت كـه      مي
تواند در رابطه با الگوهـاي تربيتـي كـه در درونـش      مي
ي داشـته باشـد. در   ا ملاحظـه  قابل ريتأثافتند،  ق مياتفا
هاي اخير با توجـه بـه چـرخش و تمايـل فلسـفه       سال

، پرسـش از ماهيـت   »فضامندي«معاصر بر روي مفهوم 
ــات و    ــه موضــوعي اساســي در مطالع ــان، ب فضــا و مك

هاي تعليم و تربيت نيـز تبـديل گرديـده اسـت.      تئوري
بازانديشـي در   كوشـند بـا   پردازان اين حيطه مـي  نظريه

مفاهيم كلاسيك آموزش و ارائه آلترناتيوهـايي فضـايي   
هاي متفـاوت رابطـه ميـان افـراد و محـيط       نوين، گونه

هـاي آموزشـي    هـاي نظـام   يادگيري، فراتر از محدوديت
كوشد با  سنتي را موردتوجه قرار دهند. مقاله حاضر مي

ــاختارگراي    ــر پساس ــوز، متفك ــل دل ــازخواني آراي ژي ب
گيـري از آراي او پيرامـون مفهـوم     و بـا بهـره   فرانسوي،

هاي الگـوي فضـاي ريزوماتيـك را در     ، ظرفيت»ريزوم«
گيـري   رابطه با آموزش هنر مورد تأكيد قرار دهد. بهـره 

هــاي هنــر،  از سيســتم فضــايي ريزوماتيــك در كــلاس
مثابه محيطي براي خلق و آفرينش، امكانات  تواند به مي

طه با آمـوزش هنـر فـراهم    هاي فراواني در راب و ظرفيت
آورد. اهميت تعـدد و تكثـر در نگـره ريزومـي، فضـاي      
كلاس را بـه فضـاي پرسـپكتيوهاي سـيال و متغيـري      

 تـك كند كـه در تضـاد بـا فضـاي آموزشـي       تبديل مي
گيـرد. ايـن مقالـه از     ي همگن سنتي قرار ميويپرسپكت

گيــرد و اطلاعــات  توصــيفي بهــره مــي-روش تحليلــي
ــموردن ــ ازي ــژوهش ني ــهپ ــابع كتابخان ــه  ز، از من اي تهي

نوع هـدف، از   ازلحاظاند. همچنين اين پژوهش  گرديده
 باشد. گونه تحقيقات بنيادين مي

 هاي تعليم و تربيت چرخش فضايي در نظريه
هاي فلسفه غربي، تأكيد بر اين نكته است  فرض از پيش

منـدي اسـت و    اي رهـا از مكـان   كه انديشـيدن مقولـه  
متمايز و مجزا از قلمروي فضـاها و   كاملاً قلمروي دانش

در  1»از هـيچ كجـا  «هاست. اين سنت نگريسـتن   مكان
، (Owen,1999:174( دانـش تمدن غربي بـه مفهـوم   

مورد انتقاد فيلسوفاني چون نيچه و هايدگر قرار گرفت. 
نزد نيچه، مفهوم دانش در اسـاس مفهـومي فضـامند و    

بـه   . وي بـا )Clark, 1990( اسـت مبتني بر پرسپكتيو 
چــالش كشــيدن مفــاهيم ســنتي دانــش و اخلاقيــات، 

كنـد.   تحليلي فضامند از مقوله دانش و حقيقت ارائه مي

حقيقـت را  «دارد:  ي اخلاق نيچه بيان مـي تبارشناسدر 
همواره همچون ذات، همچون خدا، همچـون بـالاترين   

اند... امـا خواسـت حقيقـت نقـدي را      مرجع طرح كرده
بايـد   -گونه تعريـف كنـيم   ة خود را اينفيوظ -طلبد مي

ــار ارزش حقيقـــت را بـــه پرســـش   كوشـــيد يـــك بـ
). فلسـفه غربـي از نيچـه ايـن     170 :1391دلوز،»(نهاد

درستي دريافت كه درك حقيقت اين پرسش  نكته را به
كند كه چه كسي، و در چـه فضـايي، و    را نيز مطرح مي

كنـد و در   با اتخاذ چه جايگاهي حقيقت را تبيـين مـي  
بـرد. هايـدگر    قدرت خود از آن بهره مي راستاي تثبيت

نيز در آثـارش كوشـيد مكـان و فضـا را بـه مفـاهيمي       
كليدي در فلسفه مبـدل سـازد. وي در سرتاسـر دوران    

اي از  و مشخصـه  مؤلفـه عنـوان   مكـان را بـه   اش يفلسف
سـازد و توپولـوژي بـودن و مكـان      معرفي مـي » بودن«

. )Malpas,2012( دهـد  بودن را مورد تشريح قرار مـي 
توان بحث كرد كه بنيان فلسفه قرن اخير را، بحـث   مي

پيرامون اين نكته شـكل داده اسـت كـه فـرد همـواره      
كنــد و از آن منظــر بــه جهــان  فضــايي را اشــغال مــي

نگرد. ژيل دلوز، فيلسـوف پساسـاختارگراي    پيرامون مي
 باشد كـه  پردازاني مي ترين نظريه فرانسوي، يكي از مهم
كوشـيد تـا ايـن    » 2 فلسـفه ئـو  ژ«با معرفـي اصـطلاح   

چرخش و تمايل فلسـفه معاصـر، از تمركـز بـر مفهـوم      
 سوي فضا را روشن سازد زمان به

(Doel & Clarke, 2010: 144)   دلـوز در فلسـفه .
چيست؟ پيرامـون رابطـه تفكـر بـا قلمروهـا، فضـاها و       

انديشـيدن  «دارد كـه   كند و اظهار مي ها بحث مي مكان
ين، و در اسـاس بـا اتخـاذ يـك     در رابطه با قلمرو و زم ـ

 & Deleuze)»3 دهــد مكــان اســت كــه روي مــي 
Guattari,1994:85) در فلسفه دلوز، مفاهيمي چون .

گـري   اسمبلاژ، قلمرو زدايي، خطوط پرواز، فولد، ايلياتي
و ريزوم آشكارا مفاهيمي فضامند هستند. دلـوز معتقـد   
است كه سنت فلسـفي كهـن يونـان باسـتان، پيونـدي      

يان انديشه، رويداد و فضـا قائـل بـود و از ايـن     عميق م
توان نتيجـه گرفـت كـه فلسـفه در بنيـان در       نكته مي

 .اي تنگاتنگ با مفهوم فضا رشد و گسترش يافت رابطه
از چرخش فضايي معاصر، پرسش از ماهيت فضـا   متأثر

و مكــان، بــه موضــوعي اساســي در مطالعــات تعلــيم و 
ديـده اسـت و   هـاي آموزشـي مبـدل گر    تربيت و نظريه

اي چشـمگير در   گونـه  بحث تعليم و تربيت فضـامند بـه  
يافته اسـت و ايـن حيطـه نيـز      هاي اخير گسترش سال
 استاي از چرخش فضايي شده  نوبه خود، دچار گونه به
)Gulson & Symes,2007) ،بنــا بــه نظــر ديــويي .

الگوهـــاي فضـــايي مســـلط و ســـنتي در مـــدارس و 
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 رشـدن يدرگت و هاي آكادميك، امكـان مشـارك   محيط
ــوزش و   دانــش ــوزان و دانشــجويان را در پروســه آم آم

اي متعاقـب ميـان    دهـد و فاصـله   ي كاهش مـي ريادگي
گيرنـد بـه وجـود     ، و آنچـه يـاد مـي   ها آنتجربه زيسته 
 الســــــــــورت .)Dewey,2008( آورد مــــــــــي

)Ellsworth,2005) كند كه اهميت و ارزش  بحث مي
ن گشـايش  طراحي فضايي در آموزش، وابسته بـه امكـا  

اي نامشـخص اسـت و تأكيـد     سـوي آينـده   هايي به افق
كند سيستم آموزش و تعليم و تربيت بايد فضايي را  مي

خلق كند كه افـراد بتواننـد بـدون دنبـال كـردن خـط       
گيـري از   سيري از پيش مشـخص و صـلب، و بـا بهـره    

ــاهيم     ــاره مف ــران، درب ــود و ديگ ــته خ ــات زيس تجربي
 بينديشند.

 وله تعليم و تربيترويكرد دلوز به مق
برخلاف فيلسوفان معاصـري نظيـر ميشـل فوكـو، ژاك     

 تـأثيرات هايشـان   دريدا و ژان فرانسوا ليوتار كه نوشـته 
فراواني بر مقوله آموزش و تعليم و تربيت گذاشت، آثـار  

پردازان اين حيطه  دلوز و گاتاري كمتر موردتوجه نظريه
رايشـي  هاي اخيـر رويكـرد و گ   قرار گرفته بود. در سال

هـاي   در حيطه تئوري و كاربرد، به انديشه ملاحظه قابل
شان با اقبال فراوانـي   است، و نظريه گرفته شكلدو  نيا

مواجه شده است. در مركز آثار دلوز و گاتـاري، تلاشـي   
هـاي   ديـدگاه  كـردن  متزلزلوقفه در جهت سست و  بي

شده سنتي در رابطه با مفهوم دانش در انديشـه   نهادينه
شهود است. انزجار دلوز از سيستم سنتي تعليم غربي م

اش بـا ميشـل    ي است كه در مصاحبها اندازه بهو تربيت 
كند كه نظام آموزشي سنتي را  فوكو، از انفجاري ياد مي

). نزد دلـوز و گاتـاري،   302، 1392دلوز،( كند نابود مي
مفهوم كلاس بيش از آنكه مكاني متعلق به يك مدرسه 

فضـاي عمـومي   «مشـابه يـك   مشـخص باشـد، بيشـتر    
است كه محل تلاقي گذرها و انتقـالات اسـت.   » شهري

همچون يك آگورا (محل گردهمايي شـهري)  «كلاس، 
است، يك مكان ملاقات عمومي كـه در آن تعـاملات و   

ي شــيبازاندهــا ســريان دارد...  تبــادلات در تمــام زمــان
گيـرد بـه معنـاي     كلاسي كه دانشجو در مركز قرار مـي 

سوي مراكز قدرت نيست، بلكه بـه   ورانه بهحركت كورك
سـوي ايـن ايـده اسـت كـه       معناي بازگشتي دائمي بـه 

مـدار باشـد كـه در آن     داديروتواند امري  مي ادگرفتني
كنـد. بلكـه    ديگر استاد به شاگردان اعمال قـدرت نمـي  

نــوعي از بيــانگري قــدرت، انــرژي و شــادي  ادگرفتنيــ
ر تفـاوت و  د ). (Morss,2006:90»باشـد  شاگردان مي
انديشـه و   نيمـاب به تحليل رابطـه   (1994) تكرار، دلوز

كند كه پروسه آمـوزش   پردازد و تأكيد مي يادگيري مي
اي بـا ديگـران اسـت.     مثابه مواجهه و تعليم و تربيت، به

از فلسفه لايب نيتس، دلوز پروسـه آمـوزش را بـا     متأثر
كنـد. دلـوز    شنا كردن در امواج خروشان دريا قياس مي

ظيفه معلم در كلاس را مشابه با كمك معلم شـنا بـه   و
شاگردش براي برقراري تعادل ميان حركات بدن خـود  

حركـت شـناگر   «گيرد.  با حركات امواج دريا در نظر مي
مشابه حركت امواج نيست، حركات شناي معلم كه بـر  

دهـد و مـا بازتوليـد     روي ساحل خشـكي نمـايش مـي   
 ـ   مي دارد... آمـوختن  كنيم شباهتي به حركـات امـواج ن
ــه ــا   ب ــه يــك فضــاي مواجهــه ب درســتي شــكل دادن ب

ي از ريادگ. هدف آموزش و ي ـ(Ibid, 23)» هاست نشانه
منظر دلوز، دستيابي به اين مهم است كه شاگرد بتواند 

با نيروها و پيدا كـردن وضـعيتي    رشدنيدرگدر پروسه 
در هارموني با اين نيروها، گونه نوين انديشيدن مختص 

ا بيافريند. ازآنجاكه نيروهـا هرلحظـه در حـال    به خود ر
تغيير و نوسان هسـتند شـخص نيـز بايـد هرلحظـه در      

رو دلـوز، مفهـوم    وضعيت خود تغيير ايجاد كنـد. ازايـن  
مثابـه امـري در جهـان كـه مـا را بـه        را بـه » مواجهه«

كند، و آن را در تعـارض   دارد تبيين مي مي انديشيدن وا
دهد كـه بـه    اك قرار ميبا مفاهيم سنتي شناخت و ادر

 پردازند. دانش از پيش تبيين گرديده مي دييتأدرك و 
در فضاي سنتي آموزش، استاد جايگاه مركزي قدرت را 

دانـد، شخصـي    چيز را مـي  كند، كسي كه همه اتخاذ مي
ــي  ــرح م ــؤالاتي را مط ــه س ــال   ك ــان ح ــد و در هم كن

دانـد؛ در ايـن سيسـتم، اسـتاد      را نيـز مـي   شيها پاسخ
كند و وظيفه دانشجو حل اين  يي را مطرح ميها پرسش

مسائل است، صحيح يا غلط بودن پاسخ توسـط مرجـع   
كوشـد تـا الگـويي در     گردد. دلـوز مـي   قدرت تبيين مي

مثابـه مرجـع قـدرت     تضاد با اين الگوي غالب استاد بـه 
ارائه كند. وي بـا گروتسـك يـاد كـردن از ايـن شـيوه       

پيرامون زنـدان   از بحث فوكو متأثرآموزش پانوپتيكي (
جرمي بنتـام)، در پـي ارائـه آلترناتيوهـاي      نيسوب همه

 كنــد ديگــري در حيطــه تعلــيم و تربيــت حركــت مــي
 ).1تصوير (

 
ماخذ:  الگوي پانوپتيك مورد بحث فوكو. -1تصوير 

(Friedberg,1993:18) 
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هاي دلوز، كه خـود بخشـي طـولاني از     يكي از تكنيك 

اين بود  صاص داده بود،را به امر تدريس اخت اش يزندگ
كوشيد خود را نسبت بـه آنچـه    هايش مي كه در كلاس
 دهـد كـرد، نـامطمئن و مشـكوك نشـان      كه بيـان مـي  

)Bogue,2013(   نـوعي   . اين ترديد در كـلام خـود، بـه
. برداردجايگاه قدرت استاد را نيز در  دلالتي به ترديد به

در سيستم آموزش دلوزي، آموزش عملكـردي مـرتبط   
گرايي نيسـت؛ وظيفـه اسـتاد، ارائـه پاسـخ در       اربااقتد

ها نيست، بلكه وي بايد هنر كاوش در  مواجهه با پرسش
مسائل را به شاگردش بياموزد و او را بـه تحـرك وادارد   

هاي نـوين   هاي گذشتگان، پاسخ تا پس از مطالعه پاسخ
ــهخــود را بيافرينــد. فضــاي كــلاس   ــوز و  موردعلاق دل

ركستر است، هر يك از افراد گاتاري، مشابه فضاي يك ا
نوازد و وظيفه استاد هـدايت و   آلت موسيقي خود را مي

 اســتبرقـراري هـارموني ميــان آواهـاي نواختــه شـده     
)Cole,2013,96( يي، آواهـاي  چندصدا. در اين فضاي

متكثر و متفاوت در كنار يكديگر، يك كليت هارمونيك 
 ـ شده ارائهدهند. الگوي ريزوم  را شكل مي وز و توسط دل

گاتاري، مدل بسيار مناسبي جهت دستيابي به آفرينش 
تواند باشد. ريـزوم   مورد بحث، در امر تعليم و تربيت مي

مركزگرايـي   هرگونهپايانش  با روابط متكثر، اتفاقي و بي
يي مجـال ظهـور   چنـدآوا كند و به  ي ميساختارشكنرا 
 دهد. مي

 ادراك ريزوماتيك از دانش
به معناي ريشه  rizo يوناني اصطلاح ريزوم كه از ريشه

هاست كه در زير سطح  آيد، يك سيستم افقي ريشه مي
گونـه مركـز و    داراي هـيچ  اساسـاً كنـد،   زمين رشد مـي 

اي نيست و هيچ قلمرو و مرزبندي مشخصي ندارد.  بدنه
دهـي   گونه اصل سلسله مراتبـي، سـازمان   بر اساس هيچ

شود، همواره در حـال پراكنـده شـدن و گسـترش      نمي
ها و مسيرهاي تازه رشد و نمو  هايش، رگه است و از گره

سـوي   كنند. گياهي است كه برخلاف درخت كه بـه  مي
اي  گونـه  كند، به اي سلسله مراتبي رشد مي گونه بالا و به

). هـر نقطـه ريـزوم    2تصـوير  ( ابـد ي افقي گسترش مـي 
تواند بـه نقـاط ديگـر اتصـال يابـد. اگـر ريـزوم بـه          مي
هـايش قطـع    سـازي شـود و رابطـه   هاي مجـزا جدا  تكه

گيري گيـاه جديـدي    تواند به شكل گردند، هر قطعه مي
ريـزوم  «كنـد   كه امبرتو اكو اشاره مي چنان بيانجامد. آن

كه هر مسير بتواند به هر مسير  رديگ يمچنان شكل  آن
دلخواه ديگر متصل شود. نه مركزي دارد، نه حاشيه، نه 

نهايـت   ي بـالقوه بـي  خارج و نه بيروني، زيرا بـه گونـه ا  
 (Eco, 2014: 565) .»است

 
 & Gough)ماخذ:  گسترش افقي در ريزوم. -2تصوير 

Price,2004:5) 
 

گيـري   كارل گوستاو يونگ، روانشناس سوئيسي، با بهره
از مفهوم ريزوم در رابطه با زندگي بشـري نوشـته بـود:    

ــه  « ــان، تجرب ــك انس ــدگي ي ــت...   زن ــكوك اس اي مش
اي است... زندگي همواره بـراي   لحظه العاده گذرا و فوق

رسد كه بر روي ريـزومش   من مشابه گياهي به نظر مي
زيد. اين حقيقت دارد كه زندگي ناديدني است و در  مي

. در كتـاب  (Jung,2002,37)»شـود  ريزوم پنهـان مـي  
هزاران فلات اين مفهوم توسـط دلـوز و گاتـاري مـورد     

اي  اشد به شبكهگيرد، تا دلالت داشته ب استفاده قرار مي
دهـي درخـت ماننـد، هـر      كه در آن، بـرخلاف سـازمان  

هـاي ديگـر رابطـه برقـرار كنـد.       تواند با گره اي مي گره
كتــاب هــزاران فــلات، در شــيوه نگــارش نيــز در پــي  
دستيابي به الگـويي ريزومـي و متنـي فاقـد سـاختار و      

تفاوت چنداني ميان آنچه كه يك «است:  مراتب سلسله
چگونـه   كـه  نياكند و  با آن صحبت مي كتاب در رابطه

اسـت وجـود نـدارد.... بـرخلاف      افتهيسـاختار آن كتاب 
گرايش مسلط، كتاب يك تصوير از جهان نيست، كتاب 
ــكل       ــان شـ ــا جهـ ــي بـ ــه ريزومـ ــك رابطـ ــه يـ بـ

. در (Deleuze & Guattari,2005:4-13)»دهـد  مـي 
كننـد كـه در    ابتداي كتاب، دلوز و گاتاري اعتـراف مـي  

 رقابـل يغرديـابي و   رقابـل يغاي  گونـه  بـه  نگارش كتاب
انـد و   ها و نظريات ديگران الهام گرفته تشخيص، از ايده

بــا  هــا آنانــد.  اســتفاده نمــوده هــا آندر مــتن خــود از 
كوشند تا ارتباط ميان مفاهيم و  گيري از ريزوم مي بهره

شده در  هاي متمايز و نامرتبط به عاريت گرفته كانسپت
 يند.كتاب را تبيين نما

منظـور بحـث در    كه يونگ از استعاره ريزوم بـه  درحالي
رابطـه بـا مشخصـه و ذات غيرقابـل مشـاهده و عميـق       
زندگي استفاده كرده بود، دلوز و گاتاري از اين اصطلاح 

گيرند تا الگوي جديدي را در رابطـه بـا پيونـد     بهره مي
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مثابه  ريزوم را به ها آنميان دانش و فضا معرفي نمايند. 
منظور گسست از الگوي غالب تمـدن   آلترناتيو به مدلي
ــه  _ي)ا شــاخهمنطــق درختــي (فرهنــگ  _غربــي ارائ

كنند كه بر ضـد سـاختار سلسـله مراتبـي درختـي       مي
ايـم. مـا بايـد     خسـته شـده   ها درختاز «كند:  عمل مي

هـا را متوقـف    ها و رگه ها، ريشه اعتقاد داشتن به درخت
انـد.   ي مـا گرديـده  سبب رنج فراوانـي بـرا   ها آنسازيم. 

ريزي شده  ها پايه اي بر اساس اين تمامي فرهنگ شاخه
. (Ibid,15)»يشناس ـ زبـان است. از بيولوژي گرفتـه تـا   

 ).3(تصوير 
 

 
منظور گسست از الگوي درختي  مثابه مدلي به ريزوم به -3تصوير 

 & Rimmington(غالب در تمدن غربي. ماخذ: 
Alagic,2008( 

 
مثابـه يـك مقولـه     ناتيو دانش را بـه اين مدل آلتر ها آن

مراتبـي، بـارور و غيـر دواليسـتي      سلسـله  ري ـغمتكثر، 
كنند كـه مبتنـي بـر ارتباطـات و نـاهمگني       معرفي مي

كه بيـان شـد، هـر نقطـه ريـزوم       چنان باشد، زيرا آن مي
 تواند به هر نقطه دلخواه ديگري متصل گردد: مي

دن اين بسيار عجيب است كه درخت بر واقعيـت تم ـ « 
غربي سلطه يافته اسـت و بـر تمـامي انديشـه غربـي...      

اي نيسـت. بـرخلاف    انديشه عليرغم اين شرايط، شـاخه 
اي را بـه هـر    ، ريزوم هـر نقطـه  شانيها شهيبارها  درخت
هـاي   سـازد. در تضـاد بـا سيسـتم     اي متصـل مـي   نقطه

ــرا ــت مركزگ ــاطي  باحال ــي ارتب ــله مراتب ــان و  سلس ش
ن، ريـزوم ضـد مركـز    شا مسيرهاي از پيش تبيين شده

 گـر  دلالـت ، سيسـتمي غيـر   مراتـب  سلسـله است. ضد 
اســت.... از واحــدها شــكل نگرفتــه بلكــه از ابعــاد      

، از مسيرهاي در حال حركت شـكل يافتـه   گرفته شكل
.... يك ريزوم نه پاياني و به ابتـدايي دارد: همـواره   است

ــت   ــين چيزهاس ــت، ب ــه اس  & Deleuze)»در ميان
Guattari,2005:18-25). 

مثابـه   اسـتعاره دانـش بـه    هـا  آنگيري از ريزوم،  با بهره
هــا و  در ريــزوم نقطــه«دهنــد:  هــا را شــكل مــي شــبكه
هايي وجود ندارد، مشـابه آنچـه كـه در سـاختار      جايگاه

شود، آنجا تنها خطـوط وجـود    درخت و ريشه يافت مي
و در تمامي  جانبه همهاي  گونه . شبكه به(Ibid,8)»دارد

سازد و ما را  ا به نقاط ديگر متصل ميجهات، هر نقطه ر

هـا و مـابين    دارد كه به پويايي حركت ميان كانون مي وا
مفهـوم پروسـه و    دربردارنـده ها توجه كنيم. ريزوم  ايده

تغيير است؛ در ارتباط با نوعي از پويايي و تحرك است 
كه مدام در ميانـه اسـت و بـا سـكون و محـدوديت در      

تكثــر،  دگرگـوني اســت. در حــال  دائمـاً و  تضـاد اســت 
باشـند.   چندگانگي و ناهمگني ديگر اصـول ريـزوم مـي   

كه سيستم درختـي از طريـق شـاخه بنـدي و      درحالي
كنـد، ريـزوم بـر     دهي سلسله مراتبـي كـار مـي    سازمان

هاي تصـادفي و محتمـل اسـت     اساس پيوندها و تقاطع
كنـد و در آن معنـا بـه تحـرك و پويـايي       كه عمل مـي 

زوم ممكن اسـت شكسـته شـود، در    يك ري«آيد،:  درمي
ــي از     ــاره از يك ــا دوب ــردد، ام ــي گ ــه متلاش ــك نقط ي

ــه گســترش مــي  . (Ibid,9)»كنــد مســيرهايش آغــاز ب
مند و  كه مشهود است، ريزوم از ماهيتي آشوب چنان آن
هــا و  وقفــه نظــام برخــوردار اســت كــه بــي  رمنظميــغ

كشـاند و   ومـرج مـي   هاي قدرت را به هـرج  دهي سازمان
و قلمـرو زدايـي از    مركـز زدايـي  دلي بـراي  مثابـه م ـ  به

 گردد. انديشه و سوژگي مطرح مي

 فضاي ريزوماتيك تعليم و تربيت
درك دلوز از فضاي ريزوماتيك فضايي نامحدود، سـيال  
و گشوده است كه همواره در حال تغيير و گذار است و 

هـا بـه    گسسـت  بـاوجود توانند  ها مي حركات و سياليت
كنند  د. دلوز و گاتاري بحث مياتصالات تازه شكل دهن
گيرنـد   هاي ريزوماتيك قرار مي كه افرادي كه در شبكه

هاي  در معرض تحرك دائمي قرار دارند و با تغيير مكان
هـا و   اي در فضاهاي سيال و شناور از محـدوديت  لحظه

هــاي  هــا و ســياليت گذرنــد. حركــت هــا مــي چــارچوب
باشـد و   جانبه و در تمامي جهـات مـي   ريزوماتيك، همه

هـا را فـراهم    و آفـرينش  هـا  يدگي ـتن درهمامكان تكثر، 
ــي ــنما م ــاي )Usher & Edwards,2007( دي . فض
دهـد.   وار در بنيان به يك سيستم بـاز شـكل مـي    ريزوم

هـاي   سيستم باز ريزوماتيك فـرد را در معـرض تجربـه   
دهد و به او اجازه اتخاذ پرسپكتيوهاي  متفاوتي قرار مي

كند. ايـن   ها را اعطا مي الي جايگاهمتغير و تغييرات متو
فضا، كـانون توجـه را از معناهـاي ثابـت و صـلب تـك       

ــه  ــپكتيوي ب ــانون  پرس ــوي ك ــاي  س ــدمعناه يي و چن
نمايد. همچـون   ي سيال و متغير منتقل ميوهايپرسپكت

هـاي نـامرتبط در    مونتاژ فيلم، كه در آن مجاورت قطعه
جامند، ان هاي جديد مي گيري ايده كنار يكديگر به شكل

در فضاي ريزومي امور نامرتبط و ناهمگن كنار يكـديگر  
هـاي نـوين    هـا بـه زايـش    گيرند و اين مجاورت قرار مي

 انجامند. مي
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پـرداز   از بحث آلويس ريگل، نظريه متأثردلوز و گاتاري 
برجسته مكتب ويـن، و تمـايز معروفـي كـه وي ميـان      

شده بود بحث  قائل 2و فضاي اپتيكي 1فضاي هاپتيكي
كنند كه فضاي ريزوماتيك از نـوع هـاپتيكي اسـت.     يم

از كتاب  متأثرريگل در رساله صنعت هنر رومي پسين، 
سازي نوشته آدولف ون  مسئله فرم در نقاشي و مجسمه

مخـتص   ٴلامسـه مثابه احساس  هيلدبراند، هاپتيك را به
به نگاه خيره تبيين نموده بـود. هاپتيـك همچنـين در    

و توانايي بدن مـا در ادراك و  جنبشي  بااحساسارتباط 
باشـد. هاپتيـك از    حس كردن حركت خود در فضا مـي 

» 3توانايي برقراري تماس بـا «اي يوناني به معناي  ريشه
دلالـت  » توانايي تماس با محـيط «باشد و آشكارا به  مي

دارد، از اين منظر هاپتيـك احسـاس را بـا فضـا پيونـد      
في يــك توپــوگرا«ريــزوم  (Bruno,2002) .دهــد مــي
هـا   جاي آنكه بر روي نقاط و ابژه العاده است كه به خارق

گيـرد...   اي از روابـط شـكل مـي    متكي باشد... بر شـبكه 
اي است، فضـايي هـاپتيكي، بـا طنـين و      فضايي لامسه

ي، ريرپــذييتغپژواكــي بســيار فراتــر از فضــاي بصــري. 
هاي اساسي فضاي  يي مسيرهايش، يكي از مؤلفهچندآوا

 & Deleuze)»ي اســــتريزومــــ هموارگونــــه
Guattari,2005:382)كــه فضــاي اپتيكــال  . درحــالي

 اساساًمبتني بر هندسه اقليدسي است، فضاي هاپتيكي 
ضدپرسپكتيوي است. فضاي هاپتيكي يا فضاي همـوار،  

متعـدد و متغيـري    ٴشـده قطعـه   از پرسپكتيوهاي قطعه
گرفته كـه هرگـز جايگـاهي ثابـت و مسـتحكم را       شكل

آورد. ايـن فضـا در ارتبـاط بـا      ود نميبراي سوژه به وج
حضور تن يافته سوژه در ادراك فضايي اسـت، و در آن  

كننـد تـا    طور همزمان، تمام حواس باهم تعامـل مـي   به
تجربه بدني از فضا را بازتاب دهند. دلوز و گاتـاري ايـن   
فضاي هاپتيك را نوعي فضاي آزادي و رهـايي معرفـي   

قـرار   4كـارتزيني  كنند كه در تضاد با سلطه فضـاي  مي
كه اپتيك بـا مفهـوم قـدرت و سـلطه      گيرد. درحالي مي

توأمان است، هاپتيك با تحرك و تعامـل ميـان نيروهـا    
كه فضاي اپتيكي تك مركزي و  باشد. درحالي همراه مي

در رابطه با تثبيت قدرت است، چنـد مركزيـت فضـاي    
انجامد و سلطه اپتيكـي را   هاپتيكي به انتشار قدرت مي

كه فضاي نـاهموار اپتيكـي    كشاند. درحالي لش ميبه چا
منـــدي و  دهـــي، قاعـــده فضـــاي ســـاختار، ســـازمان

هاست، فضاي هموار هاپتيكي امكـان ظهـور    محدوديت
كه دلوز و گاتاري  چنان آورد. آن هاي نو را فراهم مي ايده

 اكننـده يمهكننـد، فضـاي هـاپتيكي ريـزوم      اشاره مـي 
اي و تجربـه   مسهسوي رابطه لا شرايطي براي حركت به

 ريتـأث ترين  . مهم)Wallin,2010( استنزديك فضايي 

در فـرد   5گيري حالت اكستاتيك فضاي هاپتيكي شكل
بــه  ek-stasisاســت. اتيمولــوژي ايــن واژه در يونــاني 

» كنـد  حركتي كه شخص را از خودش رها مي«معناي 
هـاي احساسـي و ذهنـي فـرد را در      باشد و فعاليـت  مي

. در اكستاسـي،  خوانـد  يفرام ـتعامـل   بالاترين درجه به
توان از تأثيرات بدني و جسـماني غافـل شـد. ايـن      نمي

سـوي جـدايي از خـود و     توان حركتي بـه  حركت را مي
، و گشايش و آميختن با فضاي اطـراف  6جايگاه سوژگي

دهـد كـه از    در نظر گرفت. اكستاسي به فرد اجازه مـي 
 ـ  ساختارهاي از پيش تعريف د و بـا  شده خود رهـايي ياب

هاي ديگـر زيسـتن،    سوي گونه دگرديسي و گشايش به
 پاياني را تجربه نمايد. هاي بي شدن

محيط تعليم و تربيـت مبتنـي بـر فضـاي ريزوماتيـك،      
جاي تضمين سلطه و برتري اپتيكي استاد،  كوشد به مي

در  رها شـدن به مكاني شكل دهد كه دانشجويان را به 
كنـد  راد دعـوت  فضا و محيط، و همزيستي با سـاير اف ـ 

). در فضـاي هـاپتيكي   1391،67سجادي و ايمان زاده،(
» شـده  زدا مركـز «، دانشجو يـك هسـتي   7ريزوماتيك

است و در مخالفت با الگوهاي فضـايي سـنتي تعلـيم و    
اي ديالوگي  گونه تربيت مبتني بر فضاي پرسپكتيوي، به

گيــري فضــاي ريزوماتيــك كــلاس مشــاركت  در شــكل
فضاي اشتراكي ميـان افـراد    كند. فضاي كلاس يك مي

است و هريـك در آفريـدن فضـا، بـر اسـاس تجربيـات       
كنند. ايـن فضـا از اسـاس بـا      زيسته خود مشاركت مي
از سوي افراد توأمان  افتهي تنمركزيت بدن و حضوري 

تـوان تعليمـي ريزومـي را بـدون در نظـر       است و نمـي 
ــور     ــده متص ــماني فراگيرن ــور جس ــرفتن حض ــدگ  ش

)Masny,2013(. 
 هاي فضاي ريزوماتيك در آموزش تئوري هنر رفيتظ

مثابه هنـر   اش، فلسفه را به دلوز در سرتاسر دوران كاري
نمـود، فعـاليتي كـه مشـابه      آفرينش مفاهيم تبيين مي

هـا، آواهـا و لغـات،     عملكرد هنرمندي است كه با رنـگ 
آفرينـد. وي معتقـد بـود كـه برخـي       متوني هنري مـي 

مفاهيم، بسيار پيشـروتر   هنرمندان قرن بيستم در خلق
اند. دلوز در رابطـه   عمل كرده عصرشان هماز فيلسوفان 

كنـد كـه مطالعـه تـاريخ فلسـفه، نـه        با فلسفه بيان مي
ها، بلكـه كنكاشـي    اسامي و انديشه فراگرفتنمطالعه و 

است در مسائل و مشكلاتي كه سبب ظهور آن مفاهيم 
 درخورو  هايي متناسب اند. تلاش براي ارائه پاسخ گشته

تـاريخ فلسـفه همـواره همچـون     «شرايط معاصر خـود:  
ي براي اعمال قدرت در انديشـه و فلسـفه عمـل    مأمور

كرده است و نقشي سركوبگرانه ايفا كرده است. چگونـه  
 كـه  آنممكن اسـت كـه تـو بتـواني فكـر كنـي بـدون        
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افلاطون، دكارت، كانت و هايـدگر... را خوانـده باشـي...    
ز و سـركوبگر.... موجـب متوقـف    انگي اين مدارس هراس

 Deleuze(»گردنـد  ورزي در افراد مـي  گرديدن انديشه
& Parnet,2007:13.(    انديشيدن فيلسـوفانه از منظـر
كارگيري مفـاهيم نيسـت، بلكـه     دلوز، تنها به معناي به

فلسفه همواره موضوع «باشد:  توأمان با ابداع مفاهيم مي
فـرا  ز نگران خلق و آفرينش مفاهيم بوده است. من هرگ

ام.  اي نبـوده  از متافيزيك و يا هرگونه فلسفه مرده رفتن
ــاهيم    ــرينش مفــــ ــفه... آفــــ ــرد فلســــ عملكــــ

كند كه  . البته دلوز اشاره مي(Peters,2013:17)»است
آفرينش مفاهيم نيازمند جهد و تمرين بسيار است و از 

كنـد كـه    و گوگن يـاد مـي   ونگوگنقاشان بزرگي چون 
ي طولاني، در مطالعـه آثـار   زمان مدتتنها پس از صرف 

نقاشان بزرگ توانستند به چنان درك ژرف و عميقي از 
مفهوم نقاشي دست يابند. دلوز بـا اشـاره بـه مشـابهت     
خود به اين هنرمندان، از مطالعات خود در رابطه با آثار 
نيچه، هيوم، برگسون، اسپينوزا، كانـت و لايـب نيـتس    

 ـ  ياد مي ه در آفرينشـگري  كند كه به او آموختنـد چگون
مفاهيم، مهارت يابد. بحث دلـوز در رابطـه بـا آمـوزش     

توانـد بسـيار راهگشـا باشـد. همچـون       تئوري هنر مـي 
هنرمندي كه در مواجهه بـا آثـار هنـري كـه در طـول      

مثابـه   به ها آنكند كه از  اند، تلاش مي گرفته تاريخ شكل
هاي جديد بهـره بگيـرد،    منبع الهام براي آفرينش گري

توان بـه فراگيرنـده ايـن     موزش تئوري هنر نيز ميدر آ
مثابـه   هـا، بـه   نكته را تعليم داد كه در مواجهه با تئوري

هاي  ها و آفرينش گري منبع الهامي براي تئوري پردازي
دهي به مونتـاژ و اسـمبلاژي    نوين بهره بگيرد و با شكل

ها، خطوط پروازي را در جهت آفرينش نظريه  از تئوري
 آورد. هنر به وجود

ها بـه نقـل از مارسـل پروسـت      دلوز در پروست و نشانه
تنها به ياري هنر اسـت  «پردازد كه بيان داشته بود،  مي

، و بـدانيم ديگـران   ميـي آتوانيم از خود بيرون  كه ما مي
ــه    ــا نيســت، چگون ايــن عــالمي را كــه همــان عــالم م

فقط يك جهـان،   كه آنجاي  بينند... به ياري هنر، به مي
هـاي بسـياري    ص خودمان را ببينيم، جهانجهان مشخ

يي در هـا  جهانبينيم، و به تعداد هنرمندان نوآور  را مي
هـاي   جهـان  انـدازه  بهبرابر ماست كه هر يك با ديگري 

، 1389دلـوز،  »(انـد  نهايت بـاهم متفـاوت   غلطيده در بي
گيري از بحث دلوز و گاتاري در  كارگيري و بهره ). به64

توانـد در تعلـيم و    تيـك نيـز مـي   رابطه با فضاي ريزوما
واقع گردد، زيرا ايـن سيسـتم    مؤثرآموزش تئوري هنر 

تواند همچون محيطي براي خلق و آفرينش امكانات  مي
كه  چنان هاي نهفته تئوري هنر عمل نمايد. آن و ظرفيت

 )Pearce & Toy,1995(مارتين پيارس و مگي تـوي  
راستاي  كنند، فضاي ريزوماتيك كه در آن در اشاره مي

ي تغييــر يابنــده، و ارتباطــات و هــا هيــلادســتيابي بــه 
اي منسوخ  ، ساختار درختي و ريشهريناپذ انيپااتصالات 

سـاختاري درخـور و متناسـب     كننـده  فـراهم گردد،  مي
جهت آموزش هنر در دنيـاي معاصـر اسـت. ايـن فضـا      

تواند در تبديل مباحث هنري از يك موضوع ايزولـه   مي
ه از زمـان حـال بـه يـك موضـوع      شده، مجزا و گسست

واقع شود. در  مؤثرآموزان  مرتبط با فضاي زيسته دانش
گفتگو با ميشل فوكو، دلوز بـا انتقـاد از مفهـوم سـنتي     

كند كه در ارتباط  اي از تئوري اشاره مي گونه تئوري، به
با كاربرد است و اين دو باهم همچون يك شبكه عمـل  

كـه هنـر در    لي). درحـا 1392دلـوز و فوكـو،  ( كننـد  مي
ارتباط بـا آفرينشـگري، كشـف و گشـايش قلمروهـاي      

يابـد، رويكـرد بـه تئـوري هنـر       اكتشاف ناشده معنا مي
مثابه متوني خشك و تعاريف مشخص قطعي، چندان  به

اي از  رو به با انتقاد از گونـه  باشد. دلوز ازاين درخور نمي
ي را در علاقگــ يبــشناســي كــه نــوعي  تئــوري زيبــايي

پـردازد. در رابطـه ميــان    آورد، مــي د مـي مخاطـب پدي ـ 
كه  ميمواجهگونه  8اي رابطه فولد تئوري و هنر، با گونه
تواننـد طـرف ديگـر را بـازتعريف      هر يك از اين دو مـي 

 شـان  يري ـگ الهامنمايند. رابطه و تعامل اين دو باهم، و 
گـردد.   از يكديگر موجـب گسـترش قلمروهايشـان مـي    

ايد خـود را در مرزبنـدي   آموزد كه نب تئوري از هنر مي
بايست خـود را در   مشخصي محدود كند و هرلحظه مي

ارتباط با قلمروهاي ديگر قلمرو زدايـي نمايـد. تئـوري    
تواند فضايي بـراي اكتشـاف، خلـق و آفـرينش      هنر مي

باشد، و مواجهه با هر تئوري بايد مجالي براي آفـرينش  
 هاي نوين فراهم آورد. تئوري

تكثر در نگره ريزومي، فضـاي   همچنين اهميت تعدد و
كلاس را بـه فضـاي پرسـپكتيوهاي سـيال و متغيـري      

ــي  ــديل م ــه   تب ــد ك ــاملاًكن ــاي    ك ــا فض ــاد ب در تض
ــك ــي    ت ــرار م ــنتي ق ــن س ــپكتيوي همگ ــگ پرس  ردي

)Parsons& Clarke,2013(  ــتم ــرخلاف سيسـ . بـ
پرسپكتيو و زاويه ديـد شخصـي كـه     تاًينهادرختي كه 

عنوان منظر برتـر و   رد بهجايگاه استادي را در اختيار دا
شود، در اين فضا تنها  مثابه حقيقت در نظر گرفته مي به

مونتاژ و اسمبلاژ زوايا و پرسپكتيوهاست كه از اهميـت  
كـه سيسـتم تعلـيم و تربيـت      برخوردار است. درحـالي 

سنتي مبتني بر قدرت است، فضاي ريزوماتيك مبتنـي  
ــرد   ــر نب ــتينب ــاي  )Masny,2013( روهاس ــن فض . اي

اهمگن براي هـر يـك از افـراد ايـن امكـان را فـراهم       ن
واسـطه كيفيـت سـيال فضـايي، مـابين       آورد تـا بـه   مي
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ــد   ــه دي ــر حركــت كنــد و از زاوي پرســپكتيوهاي متكث
پايـان   هـاي بـي   ديگران به اثر هنري بنگرد. دگرديسـي 

كه  ها و پرسپكتيوهاست. درحالي ثمره اين تغيير جايگاه
پي دسـتيابي و تثبيـت   تعليمات سنتي تئوري هنر، در 

يك مفهوم و نهادينـه كـردن آن در ذهـن دانشـجويان     
ي متلاشي كـردن مفهـوم   پاست، تعليم ريزوماتيك در 

هاي هنري متفاوت  شده، و انفجار و ايجاد تئوري تثبيت
در ذهن دانشجويان اسـت. انديشـيدن ريزوماتيـك بـه     

 زي ـمركزگردهـد كـه كنتـرل كـلاس را      استاد اجازه مي
اي دانشـجويان اجـازه اتخـاذ نقـاط قـدرت و      سازد و بر

ــراهم   ــدگي را ف ــان زاده،  ( آوردآفرينن ــجادي و ايم س
دهـي و نهادينـه    جاي ايجاد و شكل ). به65-63 :1388

هاي مشابه و يكسان در سيسـتم كنتـرل    كردن انديشه
 ديي ـتأكوشـد بـا    سلسله مراتبي، سيستم ريزومـي مـي  

دانشـجويان   ها، خطوط پرواز را در ذهن و كالبـد  تفاوت
ــالي  ــود آورد. درح ــه وج ــك   ب ــاي ت ــفافيت فض ــه ش ك

تواند دانشجو را در رابطه با فراگـرفتن   پرسپكتيوي، مي
مطمـئن سـازد، پيچيـدگي و چنـد      شـده  مطرحمبحث 

شـود عـدم    پرسپكتيوي بودن و تكثر ريزومي سبب مي
قطعيت و امكان گسسـت در ذهـن دانشـجويان ايجـاد     

تر  يفه دانشجو بيشكه فضاي درختي، وظ شود. درحالي
آموختن و فراگيري است، در فضـاي ريزوماتيـك او بـه    

گردد. در ايـن فضـا،    تبديل مي دكنندهيتوليك خالق و 
جـاي آنكـه پيرامـون موضـوعي      مبحث تئوري هنر، بـه 

و ايستا باشد بـه موضـوعي    شده نييتعصلب و از پيش 
اي و  شود كه قابليت تغييرات لحظه ديناميك تبديل مي

 كند. ا و ارتباطات فراوان را مهيا ميه گسست

 يريگ جهينت
اي براي دنياي مبتني بر عدم  فلسفه ريزوماتيك، فلسفه

و  وهايپرسـپكت قطعيت، تزلزل مفهـوم حقيقـت، تعـدد    
تكثــر روابــط اســت. انديشــه ريزومــي در آمــوزش، در  
جسـتجوي دسـتيابي بـه فضـايي اسـت كـه بتوانـد بــا        

نـوعي پويـايي و   دهـي بـه تعـاملات ميـان افـراد،       شكل
تحرك در احساسات و تاثرهاي افراد پديد آورد. فضـاي  
ريزوماتيــك پــارادايم تعلــيم مبتنــي بــر كنتــرل را بــه 

سـازد.   پارادايم رهايي، خلاقيت و آفرينشگري مبدل مي
» شـدن «ي و تكثر اسـت كـه بـه    چندگانگدر اين فضا، 

 مثابـه  بـه دهد. اهميت ريـزوم   هاي نوين مجال بروز مي
اي براي آموزش در اين نكته نهفته است كه در  استعاره

سيستم درختي كـه دانـش را بـه     برخلافاين سيستم 
كنـد،   بنـدي مـي   شده تقسيم الگوهاي مشخص و تعريف

بيني است. ريزوم با ايجاد ارتباط  نتايج كمتر قابل پيش

هـاي سـيال و    هـا و ايجـاد نسـبت    ديناميك ميان نقطه
هـا شـكل    ي از ايـده هرلحظه تغييـر يابنـده بـه مونتـاژ    

ــي ــده     مـ ــيچ ايـ ــك هـ ــاي ريزوماتيـ ــد. در فضـ دهـ
دهي كند و هيچ  چيز را سازمان اي كه همه كننده كنترل

نقطه آغاز و پاياني وجود ندارد. اين فضا، همواره در پي 
ها و رويدادهاي جديـدي اسـت كـه     ها، موقعيت انديشه

بينـي نباشـند و هـر رويـداد آغـاز مسـيري        قابل پـيش 
اد نوين ديگري است و استاد و شاگرد هـر  سوي رويد به

وار،  اند و همواره در حال گذار. فضاي ريـزوم  دو در ميانه
اي منفعـل در   زمينـه  اي ساكن و پـيش  مثابه ابژه تنها به

اي  مثابـه سـوژه   كند، بلكـه بـه   پروسه آموزش عمل نمي
كند، و در رابطه  نقش ايفا مي تأثيرگذاراي  فعال و مؤلفه

ــهفولد ــ گون ــار تغييــر و     اش ب ــز دچ ــراد خــود ني ا اف
رسـد يكـي    گردد. به نظر مي اي مي هاي لحظه دگرگوني

ي فضاي ريزوماتيك در مباحـث  دستاوردها نيتر مهماز 
هنري، فراهم آمدن امكـان ايـن مهـم اسـت كـه افـراد       
بتوانند از طريق خلق كـردن، تجربـه كـردن و دخيـل     

و كردن احساسات و فضاهاي زيسته يكديگر، بياموزنـد  
ها و  فراگيري كنند. فضاي ريزومي مجالي براي گسست

اي در حيطه تئوري هنر را فراهم  انفجارهاي غيرمنتظره
چنــدگانگي  آورد كــه در آن، آزادي تفســيرها و  مــي

 نمايد. ها بر منطق تك معنايي غلبه مي خواهش

 پي نوشت
 

كنندگي،  : هاپتيك حس دريافتHapticهاپتيك/  1
بيانگري و ارتباط همدلانه است. اين حس مشاركت بدن 

، و يك پيوند عاطفي و خواند يفرامخود و بدن ديگران را 
آورد. هاپتيك با  هاي ديگران را به وجود مي جسماني با بدن

 زيتأثربرانگاست و ابعاد احساسي و  توأمانرابت و نزديكي ق
 كند. يك بافت فضايي را تبيين مي

: در آثار هنري رم Optical space فضاي اپتيكي/ 2
كاملاً متمايز  نهيزمپسين، فضاي اپتيكي كه در آن فيگور و 

بود، اوج  صيتشخ قابلبود و فاصله ميان اين دو براي ناظر 
تبلور و ظهور اين الگوي فضاي اپتيكي،  نيتر مهمگرفتند. 

ي فضاي مبتني بر پرسپكتيو رنسانسي بود كه در ريگ شكل
آن، برتري بصري يك بيننده مستقل و خارج از تصوير، 

 گردد. تقويت مي
3 Able to come into contact with 
به دستگاه » كارتزين«: اصطلاح Cartesianكارتزين/  4

دكارت، اشاره دارد و از نام  فلسفي متفكر فرانسوي، رنه
است. اين اصطلاح به  شده گرفته  Cartesius لاتين وي

انديشه دكارت مبني بر تمايز و جدايي ميان ذهن و بدن 
 دلالت دارد.

 خود از«: اكستاسي، احساس Ecstaticاكستاسي/  5
هاي اكستاسيك، فرد  باشد. در تجربه مي» بيرون روندگي
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هاي  شدن و فراروي از محدوديت اي از رها تواند گونه مي
 را تجربه نمايد.» خودبودگي«

است كه  فلسفي يك مفهوم : subjectivity سوژگي/ 6
يك  مثابه بهاشاره دارد به كيفيت و شرايطي كه چيزي را 

اي كه از اميال، عقايد، احساسات  نمايد، سوژه سوژه تبيين مي
 ي منحصر به خود برخوردار است.ها دگاهيدو 

: در فضاي ريزوماتيك Rhizomaticوماتيك/ ريز 7
ديرين ارتباطات خطي و عمودي واژگون شده  مراتب سلسله

شود. فضاي  و آنچه كه اصل بوده به فرع تبديل مي
جانبه  ي ارتباطات افقي و چندگانه و همهفضاريزوماتيك، 

 است.
خوردگي  فولد به معناي تاخوردگي و چين رابطه فولد: 8
ب فولد: لايب نيتس و باروك، توسط دلوز باشد و در كتا مي

 شده گرفتهقرار  مورداستفادهدر رابطه با ماهيت دنياي باروك 
فولد جسمانيت حساني و حركتي باروك را نمايندگي  است.
كند و ارتباط و پيوند ميان ساختارهاي ناهمگون را  مي

 سازد. پذير مي امكان

 

 منابع
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